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Abstract 
One of the new concepts in international relations is the decline of government sovereignty, the 

main principles of which are emphasizing the role of international organizations and new social 

movements and trying to establish peace, ending the conflict between nations, and establishing new 

combinations. The decline of sovereignty seeks to limit powers and weaken political borders and 

national sovereignty. The goal of global governance is under one law in a unified manner. The type 

and number of actors have evolved in such a way that, in addition to international great powers, 

regional actors also play a role, along with governments, international civil organizations, 

international non-governmental organizations, international intergovernmental organizations, 

informal multilateral organizations, parties, media, ethnic groups, syndicates, multinational 

companies, individuals and international public opinion have also played a role, which has led to 

the multilateralization of the international system, thus, according to the changing nature and 

process of the international system and the interconnectedness of actors and the increasing 

complexity of their interactions, it is still not an established order. It has not been formed, and the 

international system is still in a transitional and fluid state. Globalization or the decline of the central 

state is a thought and idea that takes place in contemporary thinking and policies and arose from 

the developments of the world, the thoughts of various nations and cultures. Its purpose is to reduce 

the centrality of state sovereignty and emphasize the role of international organizations and new 

movements. It has gone through a gradual and evolutionary process and is still progressing.  
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international law, global competence 
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 المللمحوری پارادایمی جدید در حقوق بینزوال دولت

 ندا حیدری مقدم
اد دانشگاه آزالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشجوی دکتری، حقوق بین

 .واحد قم، قم، ایران
  

  زادهمحمدرضا حکاک
الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد استادیار،گروه حقوق بین

 .قم، قم، ایران

 

 چکیده
 هایو جنبش المللیبینهای الملل، زوال حاکمیت دولت است که اصول عمده آن، تأکید بر نقش سازمانیکی از مفاهیم جدید در روابط بین

ود ها و استقرار ترکیبات جدید است. زوال حاکمیت به دنبال محدجدید اجتماعی و تلاش برای استقرار صلح، خاتمه دادن به ستیز میان ملت
ارچه صورت یکپگیرد. هدف، حاکمیت جهانی تحت یک قانون بهها و تضعیف مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی شکل میکردن قدرت

پردازند. می نقش یفایا به نیز ایمنطقه بازیگران المللی،بین بزرگ هایبر قدرت علاوه که یافته تحول ایگونهبه بازیگران تعداد و است. نوع
 دجانبهچن نهادهای المللی،بین الدولبین هایسازمان المللی،بین نهادمردم هایسازمان المللی،مدنی بین نهادهای ها،دولت کنار در همچنین،

 که انددهش آفریننقش نیز المللیبین عمومی افکار و افراد ی،تیچندمل هایشرکت سندیکاها، ها،قومیت ها،احزاب، رسانه ی،ررسمیغ
 پیوندیهم و مللالبین نظام فرایندی و متحول ماهیت به توجه با ترتیب،بدین الملل انجامیده است.ی شدن نظام بینچندضلعبه  درمجموع،

 قرار سیال و نتقالا گذار، حالت در همچنان المللبین نظام و نگرفته شکل مستقر نظمی هنوز فزاینده آنان، تعاملات و پیچیدگی کنشگران
گیرد و از تحولات جهان، افکار معاصر جای می هایمحوری یک فکر و ایده است که در تفکر و سیاستدارد. جهانی شدن یا زوال دولت

المللی و های بینبر نقش سازمان دیتأکو  های گوناگون برخاسته است. هدف از آن کاستن از محوریت حاکمیت دولتها و فرهنگملت
 .پیشروی است در حالهای جدید است جهانی شدن روندی تدریجی و تکاملی را طی کرده و همچنان جنبش

 الملل، صلاحیت جهانیساختار حقوق بینالمللی، جهانی شدن، حاکمیت دولت، بازیگران بین ها:کلیدواژه
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 مقدمه
، حالنیاابالملل است. های مستقل، اساس چارچوب فکری ما برای حقوق بینالمللی متشکل از دولتبین مفهوم جامعه

ی نهمیشه با الگوی بازیگران برابر و مستقل با مبنای سرزمی وجهچیهبهگوید مفاهیم نظم جهانی بررسی تاریخ به ما می
 روزب موجب اخیر دهه چند ظرف الملل،بین روابط در عمده موضوعیعنوان بهی محوردولتشکل نگرفته است. زوال 

 . است شده المللبین در نظام شگرف تغییراتی
مین ه دهد روابط بین جوامع سرزمینی در شرایط برابر وجود دارد ولیپژوهش: سوابق تاریخی عمدتاً نشان می پیشینه

 متفاوتی بوده های کاملاًی بر اساس ایدهوسطقرونروم و  امپراتورانسوابق تاریخی بیانگر این مطلب هستند که تصورات 
 است.

رات مراتبی و موازی را قبول داشتند. تصوسلسله شدتبهدر مفاهیم مذهبی یا سکولار، تبعیت و وابستگی  هاآن
د. سرانجام ی مخالف بودننیسرزمجوامع  و برابرمتفاوت بود و با روابط یکسان  کاملاًی وسطقرونامپراتوری دوران روم و 

برای انتقال از الگوی امپراتوری عمودی به مدل افقی  کنندهنییتعتاریخ  عنوانبه 8، صلح وستفالیا8461 در سال
-اتریش یهایامپراتوربا فروپاشی  ی قرار گرفت و روند برابری حاکمیتی تدریجی ایجاد شد. این روندمحوردولت

المللی توسط ترین عرصه بینمهم عنوانبه Concert of Europeمجارستان و عثمانی در اوایل قرن بیستم و جایگزینی 
 ها را به اوج خود رساند.جامعه جهانی، دولت

 ای است.تحلیلی و کتابخانه-روش تحقیق در این مقاله توصیفی روش:
 ظامن بر را یتوجهقابل پیامدهای و جهانی شدن حاکمیت، آثار چندجانبه و چندلایه ی،چندوجه دهیپدها: یافته

 شورها،ک متقابل وابستگی فرامرزی، هایتعامل تشدید پیامدهای آن، و آثار آن از برخی که داشتهبر الملل دربین
 هایعرصه و هاحیطه گسترش بازیگران، تعداد و نوع در تنوع قدرت، ماهیت در تغییر مرزی، بین و پیوندهای ارتباطات

 این الملل است. درینب روابط در گیریتصمیم فرایندهای بر بازیگران تأثیرگذاری نحوه در گشتار و المللیتعاملات بین
 نظام شدن انتقالی که آن است وابسته متغیرعنوان بهی محوردولتحاکمیت و زوال  شدن جهانی تأثیر نیترمهم رهگذر،

ز ا اندعبارتها آمده در زمینه حاکمیت دولتدستدستاوردهای جدید به است. اصول عمده شده سبب را المللبین
 های جدید اجتماعی و غیره.های غیردولتی و جنبشبر نقش سازمان دیتأکها، کاستن از محوریت دولت

الملل ی: جهانی شدن، فرآیندی ارزشمند است که با توجه به دگرگونی در ساختار حقوق بینریگجهیو نتبحث 
ایجاد  المللیصورت گرفته، موجب انتقالی شدن نظام مذکور شده و تحول در نوع و تعداد بازیگران را در جامعه بین

های المللی، شرکتهای بینبلکه سازمانها نیستند ، دیگر فقط دولتالمللنیبی که کنشگران نظام اگونهبهکرده است 
تمر حاکمیت، دائمی و مس مبدأ لمللی سهم دارند.االمللی و غیره نیز در جامعه بینبین نهادمردمهای ی، سازمانتیچندمل

ای هبر نقش سازمان دیتأکها و یابد ولی هدف از جهانی شدن، کاستن از محوریت حاکمیت دولتاست و زوال نمی
 های جدید است.لی و جنبشالملبین

 . جهان پیش از دولت1

 قاتیاز تحق یگریبا خط د ،تردیجد مفهومیو  شتریب ایهتجرب نییتب یهاست که در پسال یاسیس ینهادها ینگارخیتار
 تهیو مدرن ییقرون وسطا تهیمدرن انیاز گسست م یطور سنتکه به خوردیم وندیپ ت،یهرچند اقل ک،یکلاس ییاروپا
 .یدارهیو سرما سمیفئودال نیب گر،ید بیانبه  ؛آگاه است ی،واقع
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 44           المللنیدر حقوق ب دیجد یمیپارادا محوریزوال دولتزاده، حیدری مقدم و حکاک 

متنوع،  اریبس یاهنهی، در زم8391از دهه  ن،یاز محقق یاست که مجموعه کامل تینکته حائز اهم نیا یادآوری
مرجع واحد  کیرا در  آنمتأخر و انحصار  8سمیفئودال یمراتبسلسله یاسیقدرت س یپراکندگ نیب یاساس یوستگیناپ

ی و حقوق شاهپادامتیازات  نیگسست ب طور خلاصه،بهی قبل از جامعه مدنی است؛ دارهیسرما مشخصهاند. برجسته کرده
شده  که توسط قانون برابری است شهروندروابط اطاعت و ، . موضوعهیسرما یایو دن یآمد فئودالرد یایدن نیببرابر 
از  که دولت وجود دارد قتیحق نیا گر،ید یاز سولازمه یک دولت است. سیاسی و اجتماعی،  هیسرماهمچنین،  است.

ر گذار عوامل مختلف د ریخاص و تحت تأث تمیر کی ی، دارایسنت یروند طولان کی یزاده نشده است بلکه در ط چیه
 قیه از طرک یندیفرآرسیده است؛  (ییبورژوا یهاو نقاط شکست آن )انقلاب یدارهیبه سرما سمیتر از فئودالیعموم

آن، ملت و شهروندان ساخته  یو مرزها خود قلمروی دهسازمان ،یداردولت، اداره، ارتش، خزانه یدستگاه مرکز ،آن
که  یزمان د،یگویطور که مارکس مهمان ایکند یدر کل جامعه نفوذ م یدارهیکه سرما یزمان ؛ یعنیدنشویم

 .شودیغالب م یبر روابط فئودال یدارهیسرما دیروابط تولشود و یم یدرآمد فئودال نیگزیجا یدارهیسرما
دولت  قیقد یبه معنا زیکامل آن ن ییو شکوفا ابدییبا دولت توسعه م کینزد یدر همکار یدارهیسرما ن،یبنابرا

 یعناداراند، تفاوت مشده لیاز دولت که تاکنون تحل شیسلطه پ یهانظام نیوجود، ب نیبا اقرن نوزدهم. است اما نه تا 
عناصر  یبا معرفو  متمرکز ینیسرزم یهاسلطنت انیقربان ،رمتمرکزیغ یهانینشو دوک یشهر یهاالتیا وجود دارد.

از  یندیمطلقه، به سمت فرآ یهاسلطنت قیاز طر (رهیو غ یارتش دائم ،یدارخزانه ،ی)بوروکراس یمختلف دولت
 ی،سازروند دولت شود.یم دیکاملاً جد یاسیس تیواقع کیمنجر به  ، این روندتی. درنهاافتندیتکامل  یسازدولت

 هاشرفتیمختلف و همراه با پ یمتفاوت در کشورها یهایبندبا زمانشکلی ناهموار  را به یدیجد یو انطباق یمنطق تکامل
 .(Maiz, 2017: 396) کندیبا گذشته تبلور م یکالیگسست راد کیبه  تیاما درنها حرکت درآوردبه  هاو معکوس

 سازی. مفهوم و فرآیند تکاملی دولت2

ند کاست که ساختار یک سیستم فرمانروایی خاص را تعریف می مفهوم دولت به معنای مدرن، فرآیند پیچیده و متنوعی
اقعیت و رغم این. این تعریف مستلزم توضیح است. علیاستو مشخصه آن، انحصار نهادهای سیاسی و خشونت مشروع 

های تاریخی مختلف وجود دارد ولی معنای مفهومی متفاوتی داشته و اغلب به که اصطلاح دولت در بسیاری از زمینه
قبل  تاصطلاح دول احساس، مفهومنماید. ترین حالت اشاره میهای دولت در دقیقهای بسیار متفاوت از واقعیتواقعیت

شهر، دولت  یهاکند )دولتیاز دولت را مشخص م شیاشکال سلطه پ ق،یطور دقبه و مدرن یایدن یهااز انقلاب
 لیرا تشک یاسیاشکال س یخیتکامل تار یو منطق یعیطب جهینت ،دولت. (رهیو غ دولت مطلقه ،ندولت مدرس، رنسان

، برعکس .است شدهنییتع شیکه از آغاز زمان از پ ی بودهشناخت تیو غا ریناپذنقطه ورود اجتناب کی بلکه دهدینم
کردند. های سیاسی رقابت میدهی قدرتهای متفاوت در سازمانهای سرزمینی متمرکز با فرمولها، سلطنتبرای قرن
ی و رقابت یقیبتط ،یتکامل ،یو چند علت دهیچیپ ندیفرآ کی جهینت؛ ظهور کرد یامر ممکن و احتمال کیعنوان دولت به
استقرار ست؛ ی او حفظ ارتش دائم ادیز تیبا جمع عیوس ینیاداره سرزم یبرافرمول  نیترثابت شد مناسب تیکه درنها

جهان  نیب یاسیو س یاقتصاد ،حاکمیتگانه سه یو متعاقب آن گسست مفهوم یداردولت دیمنطق غالب جد یانهمترق
 .ها و جهاندولت
لت از نظر ساخت دو یندهایاز فرآ یکند که بخش هانرا پن تیواقع نیا دیاز دولت نبا شیاشکال سلطه پ، حالنیابا
و  «تیحاکم» یادعا روند. و ناقص بود یشیآزما شهیهم ،آنعلاوه بر  .ردیگیسرچشمه م یاسیو س یاجتماع ،یفکر

 طور کامل نبوده است.بوده و هرگز به انهیگراآرمان یهاآرمان شهیهم ن،یسرزم کیدر  یاسیانحصار کامل قدرت س
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رار مورد مناقشه ق ،اریبس یو خارج یمتعدد داخل یهاچالش جهیدرنت یاسیمتبلور روند تمرکز قدرت س یهاتیواقع
 کنواختی ،یینها ایمرحلهو نه  واحد وجود داشت ریمس کیمداوم شد. نه  هایشکستها و شرفتیدستخوش پ و گرفت

متفاوت  یخیتار ای یکشور طیبسته به شرا یتوجهطور قابلبهاین موارد  .دولت کیاستاندارد  یکربندیپ یو همگن برا
ها به آن یبندمیو هم در تقس (رهیقانون و نظم و غ ،یمال ،ینظام ،یمؤثر )بوروکراس یدولت یهاتیهم از نظر ظرف ؛است

 (.رهیو غ یاستبداد ای کیدموکرات ،ینظام ای یمدن ،یجمهور ای ینت)سلط یاسیس یهامیرژ
نظام  کیآن،  یمفهوم قیدق یاست، دولت به معنا یخیتار ییو نئونهادگرا ییگراتکاملبرآمده از ی منظردولت 

 دولت مدرن ها است.و سازمان نیها، قوانهیمتنوع و نوظهور از ابزارها، رو یامجموعه ر،ییسازگار و در حال تغ یاسیس
از  یانطباق ناش تکامل، رقابت و ندیمتنوع، فرآ اریموقت و بس جهیعنوان نتبلکه به یو منزو ستایا یساختار شکل به نه

 اریو تبلور بس یژگیو تم،یاز نظر ر ،یچند علت ندیفرآ نیاشود. ارائه می (ینظام ای یاسیس ،ی)اقتصاد برونی یهاشوک
 رشد .(Maiz, 2017: 394) کندیبه کشور، به درجات مختلف، اثر عوامل مختلف را متراکم م کشورو  متفاوت است

ه ادالملل را به خود اختصاص دکه انحصار بازیگری روابط بینسازی در مفهوم امروزی آن )دولت ملی( تکوین دولتو 
های ملی است که ، پیدایش، رشد و تکوین دولت8شاخص عمده دوره وستفالیابا پیمان وستفالیا شکل گرفت.  است،

ر های غیر اروپایی نظیها توانستند قدرتاین قدرت .الملل را به خود اختصاص دادندانحصار بازیگری روابط بین
 سازند.امپراتوری چین، ایران و عثمانی را به حاشیه رانده یا مقهور قدرت خویش 

آرامی به سراسر جهان تسری یافت. جهانی شدن این نظم یکی نظمی اروپایی بود که به ،نظم وستفالیا ،بدین سان
زدهم از قرن نو. شدبه یک قاره یا منطقه محدود نمی ،که برخلاف گذشتههای عصر وستفالی بود دیگر از ویژگی

توانست در خارج از دایره الزامات آن، قرار گرفته نظم جهانی چنان وسعت یافت که هیچ جامعه یا کشوری نمی ،میلادی
توانست ای مینطقهقشات ممنا ،تفاوت باشد. به همین دلیلطور مستقل تعیین کند یا نسبت به آن بیو سرنوشت خود را به

م های جهانی اول و دوجنگ .شماری را ناخواسته به دامان خود بکشاندهای جهانی تبدیل شده و کشورهای بیبه جنگ
اد یافت و ازآنجاکه اقتصاینک در عرصه جهانی جریان می ،های بزرگبارزی از این وضعیت بود. رقابت قدرت نمونه

پول و بازار، برخلاف اقتصاد کشاورزی که حالت محلی داشت، دارای بعد جهانی بود و داری بر پایه صنعت، سرمایه
که  دنگذاشتای از سیاست و اقتصاد را به نمایش میها هم آمیزهها و جنگرقابت .گرفتارتباطات را نیز به مدد می

الیا شامل دو اصل اساسی بود که معاهده وستف .(81: 8919زاده، رفت )نقیبمحدوده آن تمامی کره زمین به شمار می
ان المللی بر جای گذاشت؛ از یک سو، دوری شگرف، ابتدا در عرصه سیاسی و سپس در عرصه سیاست بینراتیتأث

آشفتگی سیاسی به پایان رسید و پادشاهان از دخالت مراجع گوناگون در امور داخلی و خارجی حکومت رهایی یافتند 
ارچه و متمرکز تحت حق انحصاری اتخاذ تصمیمات سیاسی شکل گرفت. صلح و از سوی دیگر، یک حاکمیت یکپ

 هاولتدها در ایجاد روابط با دیگر گذاری نمود و استقلال وآزادی دولتوستفالیا سنگ بنای نظام دولت مدرن را پایه
 را ایجاد کرد.

 . مفهوم حاکمیت3

عناصری همچون جمعیت، سرزمین و قدرت بدان  حاکمیت، وضعیتی قانونی است که دولت به هنگام برخورداری از
یش آن با افراد داخل سرزمین و قلمرو خو لهیوسبهآفرینی برای دولتی است که دار نقششود. حاکمیت عهدهمنسوب می

اند. مقتضیات حاکمیت این است که مرجعی برای کارکردهای و کشورهای خارجی دیگر رویارویی و برخورد داشته
لی و ای بر سلطه دولت چه در بعد داخ. این تعریف برابر این نکته است که هیچ سلطهاستهای مختلف دولت در زمینه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. westphalia period 
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القول های حاکمیت متفقسیاسی بر یک سلسله ویژگی نظرانصاحبخارجی برتری ندارد. اندیشمندان و  در بعدچه 
 حوادث وکمیت در برابر هیچ قدرت و تحولات بودن و اینکه حا ریناپذهیتجزقدرت برتر، یکپارچه بودن،  ازجملههستند؛ 

 (.64: 8913شود )پروین، ناگهانی تسلیم نمی
ای مضمونی ایجابی و مثبت در فض دربردارندهدر دولت بوده که  و سلطهحاکمیت بیانگر بالاترین درجه قدرت 

برتری بر افراد  و تسلط به خاطرالملل است. از نگاه داخلی، حاکمیت داخلی و مضمونی منفی و سلبی در زمینه روابط بین
آزادی و اختیار کامل در اتخاذ  رندهیدربرگاست. این قدرت و برتری  مندبهرهو جامعه از مضمونی ایجابی و مثبت 

و دارای قدرت قانونی و ابزارهای لازم برای مقابله با هر نوع  هاو سازمانها تصمیمات، وضع قوانین، تسلط بر ارگان
و  نپذیرفتن هرگونه قدرت لیبه دلما از نگاه خارجی، حاکمیت مضمونی سلبی و منفی دارد و آن هم است؛ ا ومرجهرج

پذیرد و در ای برتر و فراتر از خود نمیسلطه برتر و بالاتر بر خود است؛ بنابراین، حاکمیت خارجی یعنی دولت، سلطه
ی و سهولت آسانبه توانالمللی است. البته، امروزه دیگر نمیپایبند به تعهدات و قراردادهای بین صرفاًالمللی های بینزمینه

از سلطه و تفوق و برتری دولت حتی در درون مرزهای خود سخن گفت ولی این وصف هنوز به نحوی صوری تصدیق 
)پروین،  های خارج مستقل هستندها در درون قلمرو خود، سلطه و تفوق حقوقی دارند و از قدرتشود که دولتمی

ی ساوو تها از حاکمیت، برابری مندی دولتبهره ازجمله(. آثار و نتایج متعددی بر حاکمیت مترتب است 64: 8913
 ها، فقدان مجوز دخالت در امور کشورها و غیره.دولت

 المللجهانی شدن بر ساختار نظام بین ریتأث. 4

 قدرت را جدید الگوهای تولید موجبات بلکه شده برون و درون بین تمایز رفتن بین از موجب تنهانه شدنجهانی 

پیچیده  جهانی در یابندهتوسعه ساختارهای در نیز و بازیگران رفتار هایشیوه در عمیق تغییراتی متضمن که آورده فراهم
 متقابل( بوده و وابستگی بر مبتنی مرکزی قدرت در فضای چند و )پیوندهای فرامرزی و سطحی، چندلایه سطحی

 فراملّی جریان رهگذر، این یابد. در سازمان فراملّی و بینابینی هایعرصه در فزاینده ایگونهبه قدرت که شده موجب

 بدین و افتهی سازمانخرد،  جزئی و هایعرصه و هابخش در بیابد، سازمان کلان و ملّی منافع حول اینکه جایقدرت به

 گیرد.می موضوعی صورت عرصه اساس بر و افقی صورتبه فزاینده ایگونهبه قدرت یدهسازمان ترتیب،
 اهمیت از ملّی مرزهای بین قدرت افقی روابط شدن، جهانی عصر در شدهیمتلاش هایدولت وجود به توجه با

فرهنگی  هایمشخصه یافتن اصالت قدرت، نوظهور ابعاد به گذار نوعی رهگذر، این برخوردار شده است. در یترفزون
 تکنولوژیک، قدرت اقتصادی، قدرت مانند قدرت غیرنظامی معانی اشاعه و نامتقارن و گفتمانی هنجاری، معنایی،

 از ی،ردولتیغ بازیگران ظهور است. دادن رخ حال در شدن،جهانی  عصر در سازیاجماع قدرت و قدرت بازیگری

 المللبین نظام در انتقالی دوران یهایژگیو از یکی ها،دولت کنار در هاآن ینیآفرنقش و افراد حتی تا ها گرفتهسازمان

 در جهانی تأثیرگذار هایگفتمان و اقناعی قدرت ویژهبه و قدرت یرنظامیغ منابع ترتیب، . بدیندیآیم به شمار

 دارند. یابرجسته نقش المللبین روابط آتی ساختار گیریشکل
و  جهانی مالی نهادهای خصوصی، بخش نهادهای الدول،بین المللیبین هایسازمان فعالیت گستره و نقش ارتقاء
ها ملت-دولت شدن نزدیک و وابستگی و شده المللبین نظام در هادولت پیوندیهم موجب المللی،بین مدنی نهادهای

 به گریتصدی از هاآن فعالیت ظرف تغییر و یکدیگر به هادولت متقابل پیوستگی است. گردیده سبب را یکدیگر به

 مک گرو منظر از پساوستفالی جهانی نظم بروز موجب جهانی، و ایمنطقه داخلی، نهادهای بین روابط کنندهمیتنظ

 عصر پساصنعتی، عصر پساتاریخی، جهان قبیل از مختلفی تعابیر شدن،جهانی  فرایند از متأثر نظم این است. از شده

 ها، تمدنشبکه جامعه ،عصر معرفت سوم، موج ،تالیجیعصر د ،اطلاعاتعصر  فراصنعتی، جامعه ارتباطات، انقلاب
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نظام  تعداد بازیگران و نوع در نیز و قدرت ماهیت در تغییر نشانگر که شکل گرفته انفورماتیکی تمدن یا چهارم
 (.86: 8939است )دهشیری،  المللبین

ی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح او به معند متداول ش 8311از اواسط دهه اصطلاح جهانی شدن 
را به  هانیج به محلی ساختارهای شدن دگرگون که اجتماعی و غیره بودهجهانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 

قدر وسیع و گسترده است که تمام شئون زندگی بشر را تحت تأثیر قرار آن ابعاد و دامنه فرایند جهانی شدن .دنبال دارد
 کهیورطبه اندرخداد تاریخ بشری یاد کرده نیترعنوان بزرگنظران آن را بهداده است، تا جایی که برخی از صاحب

در هم ریخته  تصورابلرقیغ یاگونهچند دهه گذشته در پرتو توسعه انقلاب ارتباطات الکترونیکی، مفهوم فاصله و فضا به
 آن از زمان فروپاشی کمونیسم و نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد عینیت یافته است. یاست. جهانی شدن به شکل امروز

جریان آزاد اندیشه، انسان، کالا، خدمات و سرمایه در دنیا  ،شود که طی آنجهانی شدن به فرآیندی اطلاق می ،رواقعد
 .میسر و محقق گردد

 المللبین ساختار حقوق. 2

 . معاهده2-1

کنونی هستند که همچنان شکل سنتی خود را  المللنیبسازی در حقوق ترین آیین قانونی، مرسومالمللنیبمعاهدات 
امر مطلوب،  یک عنوانبه المللنیحقوق بی تدوین و توسعه سوبهالمللی اند. با وجود حرکت جامعه بینمحفوظ داشته

پذیرد برابر دولت دیگر، فقط تا جایی تعهد می ساختار شکلی این فرآیند همچنان آنالوگ باقی مانده است و هر دولت در
)کدخدایی و  دشونبودن تعهدات تضمین می جانبهکی لهیوسنیبدکه آن دولت نیز به همان ترتیب متعهد شده باشد و 

 (.641: 8934مقامی، 

 است و تمرکز آن بر تعامل با تابعان مستقل و المللنیبی از ساختار افقی حقوق انمونهحقوق معاهدات کلاسیک، 
المللی و نهادهای های بینسازمان ازجملهالملل قدرت انعقاد معاهدات در خصوص تابعان حقوق بین غالباً .برابر است

المللی در این های بینسازی توسط سازمانشود. پیمانواگذار می کشورها یاساسی به سیستم فرعی مثل قانون ردولتیغ
، تدوین دومین کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، ضروری 8314خصوص چنان گسترده شده بود که تا سال 

ی المللنیبهای ی دارد. نگرش مردد نسبت به پذیرش سازماناهیروبا چند تعدیل، عمدتاً جنبه  8343 ونیکنوانس تلقی شد.
مشاهده نمود. کنوانسیون  8314نحو در بندهای پایانی کنوانسیون نویسان رسمی را شاید بتوان به بهترین در جامعه پیمان

دن آن ش الاجرالازمها به تعداد لازم برای های دولتالمللی باز است اما فقط تصویبهای بینبرای کشورها و سازمان
 ولتی فرعی وظرفیت دولت برای انعقاد تعهدات معاهده نامحدود است. در اصل، نهادهای د کهیدرحالشود حساب می

امنه واگذار شده است. د هاآنصریح یا ضمنی به  طوربهی معمولاً محدود به اختیاراتی هستند که المللنیبهای سازمان
معاهدات، گاهی اوقات منجر به درگیری بین قدرت مشروط نهادهای تابع دولت و ایجاد  واسطهبهگسترده مقررات 

 (.Schreuer, 1993: 454ی شده است )انحصار انعقاد معاهدات توسط دولت مرکز

 . عرف2-2

های اهبین دیدگ میتوانیممتفاوتی در زمینه حقوق عرفی وجود دارد اما  کاملاًهای الملل، نظریهدر حقوق بین اگرچه
 (:989: 8931، کنند )باربریسبنیادین و اصولی قائل به تفکیک شویم که هر کدام عرف را به ترتیب ذیل تحلیل می

  اعلام حقوق از قبل موجود است.عرف 

 .عرف روش ایجاد حقوقی است. به عبارت دیگر، عرف منبع حقوق است 
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 شود اما علل وجودی آن با این روش قابل بررسی و تبیین عرف حقوقی است که با روش حقوقی ایجاد نمی
 است.

ت داده به دولت مربوطه نسب معمولاً المللیهای بینسازماناست. عملکرد  یدولت هیمعمولاً مرتبط با رو یقانون عرف
 یرداظهارات فکنند، هایی که به شکل مستقل عمل می. اگر بتوان آن را به دولت نسبت داد، حتی در زمانشودیم

 رخانهیدب مستقل مانند یهاارگان عملکرد فیوصولی ت است یدولت ایهیوضوح روبه یدهیرفتار رأ ایدولت  ندگانینما
 یالمللنیعه بجامدرنتیجه،  است. لیتخ کیوضوح به یدولت هیعنوان رواروپا به هیاتحاد ونیسیکم ایسازمان ملل متحد 

 هیبر رو یبتنم ییتنهاتواند بهینم یالملل عرفنیحقوق ب ،رونیو ازا ستیمستقل ن یهامنحصراً متشکل از دولت گرید
 .(Schreuer, 1993: 456د )دولت باش

 المللاصول حقوق بین. 2-3

. کندمی مفراه آن هایشناخت ویژگی برای را زمینه اصول، این حوزه تبیین بر علاوه کلی، اصول ماهیتمشخص کردن 
. شودمی ارب عمل یک بر که است احکامی برای شناخت اساسی ابزاری تعریف، حقوق، عالم در ژنی، فرانسوا گفته به
. تاس شده بیان کلی اصول مفهوم خصوص در متفاوتی هایدیدگاه خواهد شد، داده نشان چنانچه اهمیت، این رغمبه

کار  به مللالبین حقوق اصول اصطلاح برای را معنی پنج حداقل بدوان، پروفسور المللبین شناسی حقوقواژه فرهنگ
 (:998 :8933است )محمودی کردی،  برده

 عام المللبین حقوق و المللبین روابط بر حاکم حقوقی قواعد مجموعه 

  لاهه هایمطابق بیان کنوانسیون و گیرندنمی قرار عرف و معاهدات قالب در که المللبین حقوق بنیادین قواعد 
 شوند.می عام وجدان الزامات و بشریت متمدن قوانین ملل میان شدهتیتثب هایرویه ، شامل8133-8313

 اهمیت هنجارها و کلیت بر تأکید هدف با المللبین حقوق خاص هنجارهای توصیف ابزارهای 
 اعلامیه هلسینکی در مندرج اصول مثل المللیبین روابط بر حاکم حقوقی و سیاسی اصول 

 اشد.باعمال قابلالملل بین حقوق نظام در که داخلی حقوقی هاینظام از برگرفته مشترک اصول مجموعه 

الملل با اصلی حقوق بین منبع عنوان تحت کلی، اصول از دادگستری، المللیبین دیوان اساسنامه 91 بند ج ماده در
های حقوقی متمدن یاد شده است. این مقرره، اصول کلی را تعریف ننموده و عبارت اصول کلی مورد پذیرش نظام

های برگرفته از نظامهمین امر، راه را برای تفاسیر متعدد باز گذاشته است. تعریف و تفسیر مضیق این اصول، تنها شامل 
گیرد )محمودی کردی، الملل را نیز در بر می، اصول خاص حقوق بین91شود اما در برداشت موسع بند ج ماده داخلی می

8933 :999.) 
الملل ینمنبع حقوق ب عنوانبهتوسط کشورهای متمدن به رسمیت شناخته شوند،  کهیدرصورتاصول کلی حقوق 
آمیز و نامربوط نادیده گرفته شده است، ظاهراً شرط عنوان تبعیضبه« متمدن»صفت  کهیلدرحاواجد شرایط هستند و 

ز، این موضوع های حقوقی متمای، باید بدیهی باشد که در ایالات فدرال با سیستمحالنیباامنشأ در قوانین ملی باقی است. 
های مانتوسط ساز شدهنیتدوکه اصول حقوقی تواند تنها به قانون در سطح ملی اشاره کند. همچنین، واضح است نمی
ای و جهانی، بخشی از این مجموعه قوانین است؛ بنابراین، قانون حاکم بر استخدام توسط قانون المللی در سطح منطقهبین

 ,Schreuerدهد )به دست می هانهیزمی مهمی در مورد اصول کلی در این هاسرنخرقابت سازمان ملل یا اتحادیه اروپا، 

1993: 457). 
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 المللی. تصمیمات نهادهای بین2-4

ش برای وارد ی باشد. تلاالمللنیبساز مستقل در سطح ی باید بارزترین شاخص نقش قانونالمللنیبتصمیمات نهادهای 
 افتهیسازمانویه بسیار ر عنوانبهقانون معاهده ثانویه یا  عنوانبه هاآن، با توصیف تریسنتکردن این منابع به بستر انواع منابع 

ی جدید است که ریگمیتصمناتوانی نویسندگان این توصیفات در کنار آمدن با فرآیندهای  کنندهمنعکسدولتی، صرفاً 
 (.Schreuer, 1993: 457) شودیمتوسط بازیگران جدید انجام 

 المللی. دایره حاکمیت و چگونگی تحولات بین6

م المللی، حاکمیت مطلق و ناو در اثر تحولات بین سر نهادبا گذشت زمان، نظریه حاکمیت مراحل متعددی را پشت 
ها بر ملت و سرزمین خویش به حاکمیت منعطف و شکننده تبدیل شد. امروزه با تغییر تهدیدات از نظامی امنیتی دولت

کمیت در های حاشود که جلوهین پرسش به ذهن متبادر میها، ااقتصادی با فرهنگی علیه حاکمیت دولت-به اجتماعی
 هایی خواهد شد؟دوره جهانی دستخوش چه دگرگونی

در تحلیل  نظرانهای دولت، بعضی از صاحبتغییر در مسئولیت هایی از بروزبر اثر مرور زمان، با آشکار شدن نشانه
 دهند زیرا برایقرار می دییتأتی را مورد رنگ شدن نقش دولت در جهت مصلحت و منافع شرکت چندملیخود کم

ها است. این شرکت و دشوارهای چندملیتی در درون مرزهای خود بسیار سخت ها، جلوگیری از فعالیت شرکتدولت
توانند با سیاست دولت محل فعالیت می یی برخوردارند و در صورت وقوع تعارض بین فعالیت شرکت وهاییتوانااز 

رها آن به سایر کشو و صادراتدهند و از افزایش تولید ها، تولیدات محلی را هدف تهدید قرار استفاده از آن توانایی
ن سود و منافع ها بالا بردهدف اولیه این نوع شرکت هرچندجلوگیری نمایند و حتی تا سرنگونی نظام سیاسی پیش روند؛ 

ابزارهای فشار به کشورهای ضعیف و حتی  لهیوسبههای خود را اند و دیدگاهی امروز دارای نقش سیاسی شدهبود ول
 کنند.قوی تحمیل می

رود؛ ها به دو قسمت و جهت پیش میتوان گفت جهانی شدن در ارتباط با حاکمیت دولت، میگذشتآنچه  بنا بر
های ها به سود نهادهای مافوق ملی و دیگری، برتری ارزشتحاکمیت داخلی دول کنندهو سلب دکنندهیتهدیکی 

نماینده حقیقی و  عنوانبهخود را  و اقتدارها قدرت این تحولات، دولت جهیدرنتهای ملی و داخلی. خارجی بر ارزش
ر د ی، بیش از دیگرانسومجهانهای ضعیف و دهند. دولتهای اجتماعی متجدد از دست میواقعی مردم به نفع نیرو

؛ خطر اول، کندیمرا تهدید  هادولتمعرض تهدید قرار دارند؛ بنابراین، در عصر جهانی شدن، دو خطر جدی 
ی و جنگ های هویتو خطر دوم، تشدید درگیری تربزرگالمللی ی حاکمیت و انتقال آن به نهادهای بینختگیگسازهم

 جهیدرنتبروز شکاف در وحدت داخلی و ملی کشورها دهد و موجبات داخلی که حاکمیت را در معرض تهدید قرار می
 نماید.ها را فراهم میبغرنج شدن وضعیت دولت

داخلی -الملل در پرتو نظام جهانی جدید، از یک طرف موجب بروز شکاف در حریم فضای اختصاصیحقوق بین
عصر  اترییو تغاز تحولات حاکمیت شده است. بسیاری  و حدودای برای تعیین حد ها و از طرف دیگر، وسیلهدولت

ها و حاکمیت داخلی دولت (.61: 8913)پروین،  طلبدحاکمیت و سلطه دولت را به مبارزه می مبدأکنونی، مصادیق و 
مللی الشود و نهادهای بینها گسیخته میهای ملی و داخلی در مفهوم جهانی شدن و یکپارچه شدن دولتبرتری ارزش

 کند.ها را در این مفهوم تهدید میگردد. این همان خطری است که دولتمیقدرتمند جایگزین آن 
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 شدن و حاکمیت دولت جهانی. 7
از  بوده ونظامی و  شود، سازمان فرمانرواییِ سیاسیملت هم یاد می دولت مدرن که از آن به دولت وستفالیایی یا دولت

، استهای عمومی متشکل از ادارات و نقشکه حکومتی  .سرزمین مشخص و حاکمیت بر سرزمین برخوردار است
حس هویت ملی دارند و حکومت  شیکند، جمعیت آن کمابمرزهای ثابتی دارد، زور را انحصاری بر جمعیت اعمال می

 (.Opello, 2004: 3سرزمین اعتماد کند )تواند به اطاعت و وفاداری ساکنان می
 نیرتاز مهم بوده وسیاسی یا حاکمیت ت تمرکز اعمالِ قدر ،وجه تمایز دولت مدرن از دولت پیشامدرن نیترمهم

 (.149: 8913 های یکپارچه شدن اعمال حاکمیت، تمرکز صلاحیت ایجاد قاعده حقوقی در حکومت است )هابس،نتیجه
ا تضعیف ر دولت حاکمیت شدن جهانی؛ نظر اول، ارائه استدو نظر قابل ،شدن بر حاکمیت در خصوص تأثیر جهانی

د ایجاد ها بر تحلیل رونپذیرش هر یک از این دیدگاهد. جهانی شدن تأثیری بر ماهیت حاکمیت ندارو نظر دوم،  کندمی
در فرایند جهانی شدن از حاکمیت به پساحاکمیت  ،ت معتقدندپساحاکمی پردازانهینظراثرگذار است. قاعده حقوقی 

و پس از  1زتا هاب 8از بدن انپردازو اعمال آن است. نظریه برترت کنیم. عنصر اصلی در تعریف حاکمیت، قدرگذار می
صورت نامحدود، مطلق و یکپارچه یا او، معتقدند که لازمه تضمین برتری قدرت دولت این است که قدرت به

 قوقی،حازجمله در قالب قاعده  تواند تصمیم آخر را،هیچ نهادی نمی ،صورت نیدر غیر ا د چراکهناپذیر اعمال شوتجزیه
 (.Bellamy, 2003: 171اتخاذ کند )

یعنی  گراها معتقدند دو ویژگی حاکمیتپساحاکمیتاست. الزامی  ،قدرت مراتبیهبنابراین، توزیع عمودی و سلسل
 یو ماهو های شکلیها تنها در فرض داشتن شرطتا حد زیادی تضعیف شده است. استقلال دولت ،یکپارچگی و اطلاق

(، مطلق غیرههای شهروندان و ود دولت دموکراتیک، تفکیک قوا، احترام به حقوق و آزادیمشروعیت )مانند وج
ند هفتم منشور ملل متحد خواه لمینات فصضمشمول مداخلات بشردوستانه و ت ،و در غیر این صورت شودمحسوب می

های مهم و مشخص محدود دهالمللی، استقلال دولت را به عمل در محدوهای بیناز طرف دیگر، تعهدها و توافق. شد
مانند اتحادیه اروپا، اتحادیه غرب اروپا و ناتو هستند  ییهاها بازیگران اصلی سازمانها و نمایندگان آناست. دولت کرده

ت . بدین ترتیب، حاکمیکندیها اعمال مستقلانه را تعدیل و اصلاح مهای پرشمار آنتعاملات و همکاری کهینحوبه
اعی است و تصمیم آخر با ملاحظات اقتصادی، نظامی و حتی اجتم شدهائتلافی یا اشتراکی و تا حدی تقسیمها، بین دولت

 شود.الدولی مانند ملل متحد و اتحادیه اروپا گرفته میهای بینو مدنی در سازمان
ا با چالش مواجه های فدرال رالگوی عمومی اعمال قدرت در نظام ،ایافزایش قدرت نهادهای منطقه از طرف دیگر،

قدرت  لبر مبنای این دیدگاه، دولت در اعما. گرایی سوق داده استکنفدراسیون یا اشتراکه کرده و از فدرالیسم ب
تواند و جهانی است و دیگر نمیالمللی ات بینناشی از تعهد یهاتیملزم به رعایت محدود ،ازجمله ایجاد قاعده حقوقی

 د.شکل مطلق اقدام کنحاکمیت، به  لبا استناد به اعما
، حاکمیت در دو سطح درونی یطورکلتوان دید. بهدیگر هم می یاگونهتحولات حاکمیت در دوران جهانی را به

میت درونی ها و حاککننده برابری دولت در روابط با دیگر دولتو بیرونی قابل مطالعه است. حاکمیت بیرونی تأمین
ظر قائلین رسد برخلاف ننظر می داخلی است. به سطح در ت در حیطه صلاحیتشالخطاب بودن تصمیم دولمنزله فصلبه

از بخشی  و فراملی، دولت در سطح ملی گیری از مقدمات آنان،شود و حتی در نتیجهبه پساحاکمیت، حاکمیت نابود نمی
 میت.و نه حاک تغییر در حیطه صلاحیت به وقوع پیوسته استند؛ بنابراین، کنظر میخود صرف یهاتیاز صلاح
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تر شدن حکومت و به دولت رفاه لیبرال منجر به کوچک 1و حرکت از دولت رفاه توتالیتر 8ولیبرالئن غلبه رویکرد
ز بخش دولتی به جامعه ا های گوناگون ازجمله ایجاد قاعده حقوقیحکومت در حوزه یهاانتقال بخشی از صلاحیت

دو نهاد با حکومت در هدایت امور جامعه و ایجاد قاعده حقوقی یعنی این ؛ مدنی و بخش اقتصاد خصوصی شده است
با تعریفی جدید به معادلات حقوق عمومی و حتی تبدیل آن به  "زمامداری"بدین ترتیب، شاهد ورود . سهیم هستند

نظور مبه یررسمیها و نهادهای رسمی و غاعمال اقتدار از طریق سنت زمامداری، یکی از مبانی این نظم حقوقی هستیم.
حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. این سه نهاد با توافق بر اصولی  رندهیتأمین منافع عمومی است و دربرگ

موع به که در مجغیره رعایت حقوق بشر و  وفاق، پذیری، پاسخگویی،ازجمله حاکمیت قانون، مشارکت، مسئولیت
عبارت دیگر، به کنند. عمومی، امور عمومی را هدایت میشود، با اعمال سطحی از قدرت تعبیر می "زمامداری"

اعمال  ماندهیهای باقولی دولت در حیطه صلاحیت های حکومت به مثلث زمامداری منتقل شده استصلاحیت
 کند.حاکمیت می

و  هانحصاری بود ،ایجاد قاعده حقوقی گانه حکومت در دولت مدرن، تنها صلاحیتهای سهاز میان صلاحیت
بر تحول در  نیزغیر انحصاری شدن صلاحیت  دیتأک بنابراین،؛ است ت همواره در اجرا و قضاوت شریکانی داشتهحکوم
عه مدنی جام ی،تازگو به یتیهای چندملشرکت المللی،های بینطرف دیگر، سازمان . ازایجاد قاعده حقوقی است حوزه

 ،کنشگران ایجاد قاعده حقوقی در سطح جهانی هستند. دولتاز  ستیزطیدر استانداردسازی در حوزه مح ژهیوبه جهانی
خود و  واسطه فعالیت و عضویتالبته به است؛ های پیشین خود را به این نهادها منتقل کردهبخش دیگری از صلاحیت

 تلامداخبا اتکا بر  طور مثال،تواند بهمی کهینحوبه است های جدیدی هم یافتهصلاحیت ،اتباعش در این نهادها
د آن توانمی ،رسد دولت هر زمان اراده کندنظر می به ،علاوهوارد شود. بهنیز ها بشردوستانه، در امور ملی دیگر دولت

گیرد. بدیهی است، پس ب المللی به اشتراک گذاشتهها در قالب تعهدهای بینبخش از صلاحیت خود را که با دیگر دولت
: 8931فر، )شهابی و رحمتی کندحقوقی امر ایجاد نمی المللی، تغییری در ماهیتاحتمالی مسئولیت بین است که طرح

16.) 

ام های نظجهانی شدن جدیدترین عامل مرگ دولت در سنت قدیمی و نشانه پایان نظام مستقل متشکل از دولت
 .دهد، حاکمیت، موضوعیت خود را از دست میرونیازاحاکم است. 

 المللحقوق بین هیچندلا. تصویر 8

د الملل، برداشت سنتی ما از این حقوق را با تردیانتشار تدریجی اختیارات در میان انواع مختلف بازیگران حقوق بین
یی را برای نادیده گرفتن یا هاکیتکنالملل، حقوق بین .ی، سادگی آن استمحوردولتجذابیت اصلی  .کندمواجه می

، حقوق هاتیفعال .گردندی به سطح ملی بازمیسادگبهنهادهای تابع دولت تفسیر ساختارهای جایگزین ایجاد کرده است. 
و  نیتربرجستهشود. یک تصویر متمایز وجود دارد که به سطح به دولت مرکزی نسبت داده می هاآنو تعهدات 

، برای میدانیمکه  طورهمانی دولت، الگوکهن. این احتمال وجود دارد که ابدییمکاهش  کنندهشرکتقدرتمندترین 
ای ، شواهد فزایندهحالنیباا .قدرتمندترین بازیگر باقی بماند عنوانبهمدتی به حیات خود ادامه دهد و حتی در نقش خود 

دهد روند توزیع مجدد عملکردهای معتبر ادامه خواهد یافت و عنصر عمودی در یک نظم افقی وجود دارد که نشان می
ی ما است و هیچ مدرکی مبنی بر المللنیبدولت مستقل هنوز هم ستون اصلی  .دغالب به رشد خود ادامه خواهد دا

گر )فعلاً های دیبه ستون جیتدربهکند فروپاشی یا در خطر فروپاشی آن وجود ندارد؛ بلکه وزن ثابتی که حمل می
 خواهد رفت. برخیاین روند که تدریجی و نامنظم است، در داخل با سرعت بیشتری پیش  .شودتر( منتقل میکوچک
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، هنوز دیآیمپدید  هانیا. تصویری که از همه ردیگیماز مناطق نسبت به مناطق دیگر، احتمالاً اشکال مختلفی به خود 
 المللنیبتا حدودی پراکنده است اما به اندازه کافی متمایز است که بررسی مجدد تعدادی از مفروضات مربوط به حقوق 

ی اینکه به دنبال کرسی حاکمیت باشیم، باید چارچوب فکری جابه .کندیم، تضمین میاردهکعادت  هاآنرا که ما به 
تحت این رویکرد کارکردگرا، آنچه اهمیت  .خود را با واقعیتی چندلایه متشکل از انواع ساختارهای معتبر تنظیم کنیم

، تلاش برای مثالعنوانبه .دارد، وضعیت رسمی یک بازیگر نیست بلکه اجرای واقعی یا ترجیحی وظایف آن است
ل المللی به یک کشور اروپایی تبدیمنزوی کردن این مفهوم معنادار نیست که در آن جامعه، اروپا از یک سازمان بین

دقیق بررسی کنیم که این جامعه دقیقاً چه وظایف و اختیاراتی را از کشورهای عضو خود بر  طوربهد شود بلکه بایمی
یک نهاد  نوانعبهرغم تغییر مداوم اختیارات به جامعه، این نهاد عهده گرفته است. ما باید به این ایده عادت کنیم که علی

 :Schreuer, 1993طولانی به حیات خود ادامه خواهد داد )زمان المللی همراه با کشورهای عضو خود، برای مدتبین

453.) 

 المللی دیگر بازیگران حقوق بینسوبه. 9

ی الملل و ساختارهاهای کنونی، روندهای خاصی است که در نقش بازیگران در نظام بینتر از توصیف واقعیتمهم
در حال واگذاری اغلب یا برخی از وظایف خود به دیگر بازیگران در سطح  هادولتاست.  درکقابلقدرت مقتدر 

 .ی و همچنین در سطح بین ایالتی هستنددولتریز

 . نهادهای تابع دولت9-1

 .شودها( تقسیم میها، استان، مناطق، کانتونهاالتیادر ایالات فدرال، وظایف رسمی بین دولت فدرال و واحدهای جزء )
قانون در  یک عنوانبهرا  هاآنتمایل دارد که چشم خود را بر ساختارهای فدرال ببندد و توزیع وظایف  المللنیبحقوق 

یستم افقی یک س عنوانبهرا  المللنیبنظر بگیرد. موضوع داخلی این نگرش، یک مفهوم واحد از دولت مستقل و حقوق 
تعدادی از قوانین اساسی ملی، اختیارات محدودی را به نهادهای  .کنندگان متقابل تقویت کرده استاز مشارکت

کنند. ها یا نهادهای زیردولتی اعطا میزیردولتی برای تنظیم برخی موضوعات در سراسر مرزهای ملی با سایر ایالت
ها و رودخانهها و ، استفاده از دریاچهستیزطیمح، نهادهای زیردولتی برای تنظیم مواردی مانند حفاظت از ندرتبه

فراقانونی و عدم تعلق  عنوانبهی این ترتیبات بندطبقه .کنندای، ترتیبات فرامرزی محلی را وارد میریزی منطقهبرنامه
 تیاقعوالملل، احتمالاً بیشتر بیانگر ناتوانی در کنار آمدن با این پدیده است تا توصیف کافی از مناسب به حوزه حقوق بین

(Schreuer, 1993: 450). 

 المللیهای بین. سازمان9-2

های گذشته، در طول دهه .ی پویاتر استتوجهقابل طوربهآید، تصویر ی به میان میالمللنیبی هاسازمانوقتی صحبت از 
ها، لزوماً صرف وجود تعداد زیاد این سازمان .اندای و جهانی متعددی را ایجاد کردههای منطقهها، سازماندولت
ضاء خود ای برای تعامل اعالمللی که بیش از عرصههای بینالملل نیست. سازمانتغییر در ساختار نظام بین دهندهنشان

از وظایف و اختیارات  یتوجهقابلها تعداد ، دولتحالنیبااکنند. دولتی نظام سنتی تأکید مینیستند، صرفاً بر ماهیت بین
شوند و تا حدودی اختیار و کنترل را بازیگر می خودیخودبهتا جایی که این نهادها اند؛ واگذار کرده هاآنرا نیز به 

ی فنی در نگاه اول هاسازماناکثر  .ی دیده شوندالمللنیبیک بعد جدید در جامعه  عنوانبهکنند، پس باید اعمال می
و در مناطق جغرافیایی  هاآنهای فعالیت ی هستند اما در برخی از حوزهالمللنیبی واجد شرایط بازیگران مستقل سختبه
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ها و ، سازمانتوسعهدرحالدر کشورهای  ژهیوبهفراتر از هماهنگی صرف فعالیت دولت است؛  هاآنخاص، وظایف 
 ،ملل متحدهایی مانند سازمان بهداشت جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و آژانس امداد و کار سازمان برنامه

ین دولت ها مرتبط است تا نهادهای باند که بیشتر یادآور مدیریت دولتی است و معمولاً با ایالتاد کردهساختارهایی ایج
(Schreuer, 1993: 452). 

واگذار شده است و باید  هاآنهای تابع دولت هستیم که بیشتر وظایف و اختیارات دولت به امروزه، شاهد نهاد
الملل شناخته شوند. با این وجود، همچنان نقش دولت در این نظام و جایگاه بینبازیگران جدید و مستقل حقوق  عنوانبه

 شود.المللی از بین نرفته و به رسمیت شناخته میهای بینآن برای سازمان

 . ساختارهای کنفدراسیون9-3

 .ستنسبتاً نادر شده ااند، های مستقل ایجاد شدههایی که توسط معاهدات بین دولتهمکاری فراملی، به غیر از سازمان
ها تحت یک پادشاه، در درجه اول از منافع تاریخی برخوردار هستند. گسترش جمهوریهای شخصی دولتهیاتحاد

نیا نامیده بریتا المنافعمشترک)که قبلاً  المنافعمشترککاسته است. کشورهای  هاآنخواهی و دموکراسی از اهمیت 
 ها با پیوندهای تاریخی تبدیل شد تای به گروهی سست از دولتآرامبهاشت، شد( که زمانی ساختاری قدرتمند دمی

 ساختارهای معتبر باقی بماند اما این وضعیت، بیشتر شبیه همکاری بین مقامات دولتی است.

 الملل. تحول در نوع بازیگران حقوق بین14

ها هرسان نهادها و ،نهادمردم هایسازمان قبیل از بازیگرانی شدن، جهانی عصر در قدرت در عمده جاییجابه به توجه با
 المللی،بین ایبین حکومتی سندیکاه المللیبین یهاسازمان فراملیتی، یا چندملیتی یهاشرکت المللی،و جامعه مدنی بین

 یانم به عمودی ی قدرتجابه افقی قدرت از سخن توانمی که اندگرفته قرار هادولت عرضهم و ردیفهم یاگونهبه
 نهادهای ،ایمنطقه ی، نهادهایچند سطح دانست. حکمرانی "نهادی متکثر شدن"قرن  توانمی را و یکم بیست آورد. قرن

 موجب ران،اند. این تکثر بازیگداده قرار قدرت هایشبکه در را هادولت همگی بین حکومتی، هایشبکه فروملی و تراکم
 تنیده شوند. اهمیتدرهم جغرافیایی مرزهای فراسوی در شیازپشیب سیاسی، فرایندهای و نهادی هایاقدام که شده

 و مردم رینیآفو نقش رسمی ساختارهای و دولتی بازیگران کنار در قدرت غیررسمی ساختارهای و غیردولتی بازیگران
 و هوادار هایشبکه طریق جهانی از مدنی که جامعه است ایگونهبه هادولت دوشادوش مدنی، نهادهای و عمومی افکار

 موجبات ،انسانی و امنیت بشر حقوق چون هاییموضوع با ویژهبه مدار،اجتماعی المللیبین هایرژیم با نزدیک روابط در
 و آوردمی اهمفر را و تبعیض فساد فقر، اجتماعی، عدالت مسائل درباره جهانی جامعه نگرانی و المللیبین ارتقاء آگاهی

 بخشد. می توسعه را غیررسمی و رسمی ارتباطات از ایگستره
شده  کیلتش متعدد بازیگرانی از که دارد یچندوجه و چندضلعی حالتی کنونی، گذار حال در جهان ،بیترت نیبد

 و قدرت تارساخ پردازد. تکثیرمی انتقالی نوین نظم به دهیشکل برای متقابل یرگذاریتأث به افقی صورتبه و
 هایعرصه در بازیگران قدرت سطح بین تمایز و ساختارها و بازیگران متفاوت انواع به توجه با آن، کثیرالاضلاع بودن
 دموکراسی یبرالل قبیل از حکومتی الگوهای میان رقابت که شده موجب گفتمانی، و نظامی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی،

 هانج ینیآفرنقش امکان شود. برخوردار یتوجهقابل اهمیت از سیاسی هایایدئولوژی یجابه دینی یسالارمردم و
 بازیگران اب مقایسه در مستقل ایمنطقه بازیگران جایگاه و نقش افزایش نیز و آن گفتمانی قدرت به با توجه اسلام

 یچندقطب-تک نظام در که شده موجب بعد، به 1188 سال از اسلامی بیداری امواج گسترش پی در ژهیوبهای، فرامنطقه
-تک منظا چنین در این، بر گیرد. افزون قرار مرکز چند این زمره در نیز اسلام جهان گذار، حال در یمرکز چند-یک یا
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 سایر اب همیاری و بلکه نیازمند همکاری باشد جهان در ابرقدرتی و رهبری دارداعیه تواندنمی قدرت ی، یکچندقطب
جهانی  ریتأث به دلیل کنونی، گذار حال در دوران در که داشت اذعان توانمیاست.  ایمنطقه و المللیبین اعم از هاقدرت
ای منطقه طتوس که هستیم مدنی شدن و گراییچندجانبه غیرنظامی شدن، از ی تلفیقیسوبه قدرت تحول شاهد شدن،

 شده ارجخ گراییجانبهیک گراییرادیکال شدن، قطبی حالت از المللبین روابط ،حالنیدرعاست.  شده شدن تقویت
(. تحول در نوع بازیگران باعث شده است 86: 8939است )دهشیری،  یافتن سوق حال در پیوندیهم و اعتدال یسوبه و

الملل دست یابد که اصول عمده آن عبارت است از کاستن المللی به دستاورد جدیدی در روابط بینتا جامعه بین
های جدید اجتماعی، تلاش برای استقرار صلح و خاتمه المللی و جنبشهای بینبر نقش سازمان دیتأکمحوریت دولت، 

المللی کنونی در (. نظم نوین بین63: 8911ها و استقرار ترتیبات جدید جهانی )معینی علمداری،دادن به ستیز میان ملت
ها المللی در راستا و موازی با دولتهای بینسازمانگیرد. المللی شکل میهای بینها با سازمانیک ساختار موازی دولت

این  ی تنها یک دولت درابرقدرتکنند و رهبری و حرکت می راستاهماند. در نظام جهانی شدن، بازیگران قرار گرفته
 نظام، مفهومی ندارد.

 گیرینتیجه

انتقالی  الملل صورت گرفته، موجبجهانی شدن فرآیندی ارزشمند است که با توجه به دگرگونی در ساختار حقوق بین
نشگران ی که کاگونهبهکند المللی ایجاد میشدن نظام مذکور شده و تحول در نوع و تعداد بازیگران را در جامعه بین

 نهادمردمهای ی، سازمانتیچندملهای المللی، شرکتهای بینها نیستند بلکه سازماندیگر فقط دولت المللنیبنظام 
ز تلفیق سطوح ای و نیلمللی سهم دارند. تعامل بین بازیگران فروملی، فراملی، منطقهانیز در جامعه بین رهیو غالمللی بین

 ابستگیو دنیای در چندلایه هایتحقق هویت و جوامع فرهنگی تنوع حفظ عین ای و جهانی درتحلیل محلی، ملی، منطقه
 مان،ز قبیل از هاییعرصه اهمیت مدیریت نیز و پذیرتحول و منعطف ،چندبعدی هایسیاست اهمیت موجب متقابل،

ت به الملل از قدرت سخشده است. جهانی شدن موجب شده تا ماهیت قدرت در نظام بین تنوع و تغییر تصویر، سرعت،
دیگر.  نگاهی است از فرایند یک باشد، شدهتکمیل واقعیت یک ی اینکهجابهقدرت نرم، جهت یابد. جهانی شدن، 

 حکمرانی فرایند ها دردولت حاکمیت شده که هادولت قدرت کارکردهای بازسازی موجب یاگونهبه جهانی شدن
 و ایمنطقه نهادهای داخلی، بین اقتدار، و حاکمیت و شده ملّی فرو نهادهای و ملی فوق یهاسازمان از متأثر جهانی،
یابد، مگر اینکه برخی حقایق حاکمیت دائمی و مستمر است و زوال نمی مبدأطور خلاصه، به .است شده تقسیم جهانی

ناگزیر دستخوش تغییر شوند. زوال حاکمیت دولت یا همان جهانی شدن حاکمیت و تحولات  و وظایف با گذر زمان
ت، دیگر مختص یالمللی معاصر بر پایان یافتن حاکمیت دلالت ندارد بلکه دال بر تغییر مفهوم و توزیع آن است. حاکمبین

 المللی در تعیین حد و مرز آن مشارکت دارند.به دولت و ملتی خاص نیست بلکه مجامع بین
د و از گیرمعاصر جای می هایها یک فکر و ایده است که در تفکر و سیاستجهانی شدن یا زوال حاکمیت دولت

ز جهانی شدن، کاستن محوریت حاکمیت های گوناگون برخاسته است. هدف اها و فرهنگتحولات جهان، افکار ملت
جدید است که روندی تدریجی و تکاملی را طی کرده و  هایالمللی و جنبشهای بینبر نقش سازمان دیتأکها و دولت

 .پیشروی است در حالهمچنان 
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